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لزوم مردن عیس مسیح برای ما چه بود؟ این چه معنائ داشت؟

رهبران دین او را برای کفرگفتن مصلوب کردند — برای اینه ادعا میرد خداوند است. بهمین دلیل
آنان او را هلاک ساختند. آیا واقعا این اختیار در دست آنان بود؟

چندین هفته قبل دوست عیس ایلعازرکه برای چهار روز مرده بود، عیس آشارا او را زنده کرد. او
همه بیماریها را شفا داد ،حت آنان که نابینا بدنیا آمده بودند و یا آنان که هرگز قادر براه رفتن
نبودند. عیس معجزه های بسیاری نشان داد. درست قبل از مصلوب شدنش آنان میفتند ،”بنرید ,
بخاطر معجزاتش دنیا پشتیبان اوست. آنان الوهیت و برابری او را با پدر ثابت کردند ،همانطور که او

اظهار میرد. او قدرت کامل داشت.

با دانستن این حقیقت ،هیچدام از شلاقها , تیغهائ که بر سرش قرار گرفت ،ویا میخهائ که بر مچ
دست و پای او کوبیده شد و حت خف تدریج بر روی صلیب سبب مرگ او نردید. او هر لحظه که

اراده مینمود، میتوانست از بالای صلیب به پائین آید.
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این مانند آنست که کس خم شده سر خود را زیر آب قرار داده و باآگاه انتخاب کرده تا غرق شود
درحالیه هر لحظه قدرت این را داراست که سرش را از زیر آب بدر آورد. عیس مرگ را برای خود

انتخاب کرد.

عیس با روشن کامل گفت که او انتخاب کرده است که جانش را برای ما فدا کند. عیس گفت
،”عظیم ترین عشق اینست ،که کس جان خود را در راه دوستش فدا کند.” اما ،چرا؟

بدلیل اینه او به قلب و اعمال ما نریسته ، و ما را بیمار، محتاج، ضعیف، گنهار، نابینا و گمشده
دید. این نظر عیس در مورد ما بود،که ما دوست نداریم. اما شما باید متوجه عمل او راجع به این
محبت ویا ب ، مسئولیت ب ومیت نیست. این یمح قضاوت از راه دور و ی باشید. این ی
نیست. هرچند که ممن است موافق و یا مخالف او باشید, او ما را بیچاره و محتاج دید. او میدید که
زندگیمان آنطور که باید باشد نیست. و زندگیمان آنچنان که او با خوب و برکت برای ما آفریده

نمیذرد.

او امان مردن ابدی و دور بودنمان را از خودش مشاهده کرد. زندگ ابدی ما را که هرگز تجربه
نـرده ایـم . او مـا را دیـد کـه بوسـیله گنـاه از او دور مانـده ایـم. و او انتخـاب کـرد تـا احتیاجاتمـان را

برآورده نماید.

هر چند سپاس گزار بوده، و یا نباشیم. هرچند به او محتاج بوده، و یا محتاج نباشیم. او جزای مرگ را
که فر میند سزاوارش هستیم ، خود متحمل شد. این اعمال به ی فرد ب مسئولیت نمیتواند تعلق

داشته باشد.

و طولان ردنه ما احتیاج به نجات داریم ، و محتاج بخشش میباشیم , او راه باور نباور داشتن این
را ط نمود. در روی صلیب، عیس فقط بعلت نشان دادن محبت زجر نشید. در نظر او این ضروری
بود . باین صورت که یا میبایست ماتا ابد بخاطر گناهانمان میمردیم…و یا او میبایست میمرد، تا ما

نمیریم. چنانه بتوانیم بخشیده شده و تا ابد او را بشناسیم.

برای توضیح دادن این موضوع انجیل میوید،”شاید برای انسان نیو کس جراٌت کرده و حاضر به
مردن باشد، اما خداوند محبت خود را بما باینصورت نشان داد: زمانیه هنوز ما گناهار بودیم، مسیح

برای ما جان خود را داد.”

ساعتها قبل از مصلوب شدنش, با آگاه کامل به مصلوب شدن و رستاخیز خود، عیس منظور خود
را چنین با پدر بیان کرد: “تا جهان بداند که تو مرا فرستاده ای, و ایشان را همانونه دوست داشت که

“ .مرا دوست داشت

این سئوال بزرگ را بوجود میآورد: آیا ما احتیاج به نجات داشتیم؟ چه چیزی عیس مسیح در ما دید
که ما خود نمیبینیم؟ او تصمیم گرفت که مصلوب شود ، شنجه گردد، و برای ما بمیرد. چرا این لازم

بود؟

شاید او کمبودهای ما را میبیند. خشم ما را، نفرت ما را. ب صبر بودن ، و رفتار و کردار مضر ما را.



ما در مورد دیران گناه کرده، و گاه دیران در مورد ما گناه مینند . زندگ بصورت نیوئ که
را که خود باور داریم زندگ نمیتوانیم تا حد و اندازهائ خداوند برای ما آفریده نمیباشد. ما حت
نمائیم، چه برسد بآن حدی که خداوند برای ما میخواهد. اگر با خود روراست باشیم گاه حت از

کارهای خود نفرت مینیم. بنابراین خدای کاملا قدوس در ما چه میبیند؟

ونه است که ما اصرار داریم که خواهان او نیستیم و بهیچوجه نمیخواهیم در زندگیمان دخالتچ
داشته باشد؟

چرا او راهش را از ما جدا نرده؟ و چرا ما را رها نمیند؟

بجای اینه ما را بدست جزای گناه بسپارد – او خود بسوی ما آمد. او بدنیای ما وارد شد. او گناهان
ما را بدوش گرفته وجزای مرگ را بخود پذیرفت.

“…بخاطر عشق عظیمش بما، خداوند ، با بخشش بیران خود، ما را در مسیح حت زمانیه در گناه
مرده بودیم زندگ بخشید. این فقط با فیض است که ما نجات یافته ایم.”

آیا او نمیتوانست بسادگ گناهان ما را فراموش کرده، و با ی کلام آنرا ببخشد؟ این در نظر ما ممن
است ، اما او گفت گناهان ما بزرگتر از آن بود که بسادگ بخشیده گردد. جدی بودن گناهان ما و

عشق او احتیاج به عمل کردن داشت.

ما همه دردی که در اثر بخشیدن کس میآید را تجربه کرده ایم. هرقدر گناه آن شخص در مورد ما
بزرگتر باشد، درد بخشش ما بیشتر است. عیس میخواهد ما را عمیقاَ برای ابد ببخشد. او میخواهد که
ما کاملا، و تماماَ بخشیده شویم. او میخواهد که ما بدانیم و کاملا قبول نمائیم که گناهان ما نمیتواند
دیواری بین ما و او باشد. “برای اینه پاداش گناه مرگ است، اما هدیه آزاد خداوند زندگ ابدی در

عیس مسیح خداوندمان میباشد.”

او زجر کشیده و بخاطر گناهان ما مرد، و سه روز بعد از مرگش قیام نمود، و بر همه چیز غالب آمد.

او در مقابل گناه و مرگ عقب نشین نرد. بله او میخواهد که ما در او این پیروزی را تجربه کنیم.
این تصمیم به ما تعلق دارد و ما میتوانیم این بخشش را که او بما تقدیم نموده ، بوسیله حرکت بسوی

او ، و طلب بخشش نمودن از گناهانمان قبول نموده تا او بتواند در زندگیمان وارد شود.

یوحنا در انجیل این مطلب را بخوب بیان مینماید ،” ما آمده ایم تا محبت خداوند را بخود دانسته و
باور کنیم. خداوند محبت است ، و هرکس در محبت ساکن شود در خداوند ساکن بوده، و خداوند در
او مسن میزیند. در اینجاست که محبت در ما کامل میشود، بطوریه ما میتوانیم اطمینان به روز

رستاخیز داشته باشیم.”

دعای عیس قبل از دستیر شدن و ذجر کشیدنش این بود: ” ای پدر عادل و پارسا ، دنیا ترا نمیشناسد،
اما من تو را م شناسم، و اینها (شاگردانش) دانسته اند که تو مرا فرستاده ای. من نام تو را به آنان
شناساندم و خواهم شناساند، تا محبت که تو به من داشته ای، در آنها نیز باشد و من نیز در آنان

باشم.”


